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مه .1  مقد 

استفاده از واژۀ معـراج . است« نردبان»و اسم ابزار و به معنی  «عرج»واژۀ معراج بر وزن مفعال از ریشۀ 
-لیلـة»ترین کتاب تفسـیری کـه قدیمی. است( ص)برای سفر آسمانی پیامبر اسلام« المعراجلیلة»در ترکیب 

: مربوط به قرن دوم هجری است که در این کتاب آمده استمقاتل بن سلیمان کاربرده، تفسیر  را به« المعراج
بلخـی، )«که پیامبر هنوز در مکّـه بـود، واجـب کـردگانه را در شب معراج، درحالی نمازهای پنج خداوند»

 (.111: 1386شمالی، .رک و نیز 113: 1ق، ج  1123
، خداوند پیامبر اسلام را شبانه از مسجدالحرام به مسجدالاقصی بُرد تا «اِسراء»بر اساس آیۀ اوّل سورۀ       

گرچه . استهایی که شرح آن در روایات مربوط به معراج آمدهنشان دهد؛ نشانههای خود را به او  نشانه
المقدس سخن گفته، امّا به از مکّه تا بیت (ص)روشنی و آشکارا دربارۀ سیر شبانۀ پیامبر  خداوند در این آیه به

کیفیت معراج بدین سبب بر سر جزئیاتی چون زمان معراج، مکان معراج، . استای نکردهجزئیات آن اشاره
بنابر تفاسیر متعدّد شیعه و اهل سنت، مفسران معتقدند که  .اختلافات فراوانی میان مفسران وجود دارد... و

 (ص)اي را براي معراج در بر و اشاره به سیر آسماني پیامبر سورۀ نجم معناي نهفته( 18تا  1)آیات ابتدایي 
ته است، یکي سیر زمیني او از مسجدالحرام به دارد؛ در واقع پیامبر دو سیر زمیني و آسماني داش

المقدس که در سورۀ اسراء آمده و دیگر سیر آسماني او از مسجدالاقصي تا سدرةالمنتهي که در سورۀ  بیت
 (.113: 1331رضایی هفتادر و فاطمی، .رک)نجم آمده است 

در احادیـث »تـه اسـت؛ در شب معراج سخن رف (ع)در میان روایات شیعی معمولًا از حضور علی        
صورت  (ص)شده، آمده است که رسول خدا  زیادی که از طریق شیعه و اهل سنت از ابن عباس و دیگران نقل

صورت آن حضرت دید و چون از جبرئیل  ای را بهها مشاهده کرد و یا فرشتهالطالب را در آسمان علی بن ابی
را داشتند، خدای تعالی ایـن فرشـته را  (ع)ار علی چون فرشتگان آسمان اشتیاق دید: پرسید، در جواب گفت

شـویم بـه الطالب می صورت آن حضرت خلق فرمود و هر زمان که ما فرشتگان مشتاق دیدار علی بن ابی به
را تـا حضـرت  (ع)و در حدیث نیز آمده که صورت ائمـۀ معصـومین پـس از علـی . آییم دیدن این فرشته می

هـا  این: ف در سمت راسـت عـرش مشـاهده کـرد چـون پرسـید، گفتنـدالشری الله تعالی فرجهمهدی عجل
: 2، ج 1333امینـی، : و نیـز 33: 1386محلاتـی، .رک)«های الهی پس از تو در روی زمین هستندحجت

321.) 
نیز در روایات این گونه آمده ( ص)هنگام معراج پیامبر  (ع)شدن صداي امیرالمؤمنین عليدر مورد شنیده

 :است
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مؤمنین علي ـ علیه السلام ـ سمعت رسول الله ـ صلي الله علیه و آله و سلم ـ قال امیرال»
خـاطبني بلسـان علـي، فـالهمني ان : بأي لغة خاطبك ربك لیلة المعراج؟ قال: یقول و قد سئل

انـا شـي لـیس کالاشـیاء لا اقـاس بالنـاس و لا ! یا احمـد: یارب خاطبتني ام علي؟ فقال: قلت
نوري و خلقت علیا من نورك اطلعت علي سرائر قلبك فلم اجـد  اوصف بالشبهات خلقتك من

امیرالمؤمنین ]« فخاطبتك بلسانه کیمایطمئن قلبك: طالب احدا الي قلبك احب من علي بن ابي
گفـت کـه  رسول خدا ـ صلي الله علیه و آله و سلم ـ سخن مي: فرمایند السلام ـ مي علي ـ علیه

: فرمود ج تو را با چه لحن و زباني مورد خطاب قرار داد؟پروردگار تو در شب معرا: کسي پرسید
تو مرا مورد ! پروردگارا: مرا با لسان علي مورد خطاب قرار داد؛ سپس به من الهام نمود که بگویم

من چیزي مانند سایر اشـیاء نیسـتم، بـا مـردم ! اي احمد: خطاب قرار دادي یا علي؟ پس گفت
تو را از نور خودم خلق کردم و علـي را از نـور . گردم نميشوم و با تشبیهات، وصف  مقایسه نمي

طالـب  تر از علـي بـن ابي بر اسرار قلب تو اطلاع یافتم؛ پس هیچ کس را به قلب تو محبوب. تو
[ کـه قلـب تـو آرام گیـرد نیافتم، بنـابراین تـو را بـا لسـان علـي مـورد خطـاب قـرار دادم تـا این

 (.131: ق1113رحمانی همدانی، .رک)
معررا  ییرام ر کتـاب : مون داستان معراج در ادب فارسی تحقیقاتی صورت گرفته است؛ ازجملهپیرا

بررسـی و مقایسـۀ »، از پروین فاتحی؛ مقـالات (1388) های منظوم در ادب فارسی نامه و معرا  (ص)اکرم 
ازتاب آن معراج و ب»، از احمد رضایی جمکرانی؛ (1386)«در چهار مثنوی عطار (ص)مدح و معراج پیامبر 

های  نامـه الگـویی در معراج تحلیل عناصـر نمـادین و کهن»، از شهروز جمالی؛ (1383)«در ادب فارسی
، از سـیّد (1331)«در خمسۀ نظامی گنجـوی (ص)جلوۀ معراج پیامبر »، از طیبه جعفری؛ (1331)«نظامی

گـاه مـوردی بـه سـه های خمسۀ نظـامی بـا ن بررسی تطبیقی معراجیه»زاده؛  مهدی نوریان و مهدی حاجی
، از سعید قاسمی پرشکوه و عباسـعلی (1332)«الاسراء و المعرا و  الن ی معرا ، المعرا  کتابنامۀ  معراج

در ادب کُردی انجام نگرفته است؛  (ص)امّا تاکنون پژوهشی دربارۀ داستان معراج حضرت رسول ... وفایی و
این واقعه را در ادب کُـردی بررسـی نماینـد و روشـن  بنابراین در این جستار نگارندگان بر آن شدند بازتاب

 .اند سازند که شاعران کُرد جنوبی چه تعبیری از داستان معراج داشته
 
 

 هاو کُردو مامه معراج .3
 :، دو دسته روایات در ادب کُردی قابل مشـاهده اسـت(ص)طور کلّی از داستان معراج حضرت رسول به

مسـلک و شـیعیِ منـاطق کُردنشـین  و دوم روایت شاعران عارف نخست روایت شاعران و عارفان اهل تسنن
 .جنوبی 
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 ها به  وايت راعران اهل تسنن مامه معراج.  1. 3
نامۀ تیمـوری  های فارسی و ازجمله سنایی، نظامی، معراج ای از روایت ها ترجمه نامه این دسته از معراج

انگیز بـه  شود و او را با خود به سفری شگفت مینازل  (ص)هستند؛ ابتدا جبرئیل بر بستر حضرت پیامبر... و 
شـود و پـس از تـوقّفی در مسـجد الاقصـی،  ایشان سوار بر براق عازم این سـفر شـبانه می. برد ها می آسمان
کند و فرشتگان مختلف و پیـامبرانِ پـیش از خـود را ملاقـات  گانه را به ترتیب مشاهده می های هفت آسمان

هـای  های بهشت و درگاه تعالی، به دیدار منزلگاه عرش و سجدۀ او در برابر باریپس از رسیدن به . نماید می
 .شود ها نائل می مختلف دوزخ و ساکنان آن

 :شوند نامه به روایت اهل تسنن به دست آمد که به اختصار معرفی می دو نسخه از معراج
ر کتابخانۀ مجلس موجود د 16381به شمارۀ « منظومۀ کُردی»نخست، مجموعه شعری تحت عنوان 

و « مولودنامـه»، «الاسـلام  کفایـت»، «(ص)رحلت حضرت محمـد اشعاری در»شورای اسلامی که در آن 
خط این نسـخه، نسـتعلیق تحریـری و در هـر صـفحۀ آن ده بیـت . آمده است( 33-31گ )« نامه معراج»

خورد که  د به چشم میالله و تصویر شیر و خورشی در این جنگ، نقش مهری به نام فضل. کتابت شده است
 .در آن حک شده و بنابر متن نسخه، سراینده پیرو فرقۀ نقشبندیه بوده است 1311تاریخ 

نامه در مورخـۀ  این معراج. شود در کتابخانۀ ملّی نگهداری می 1-6123نسخۀ دوم به شماره بازیابی 
-11)صـفحه  16در   -رهنگیبه امر استادش، ملّا احمد ف –خورشیدی، به نثر و توسط سلام فهمیی  1312

 . کتابت شده است( سطر 12
نامـۀ  و معراج( 1333انتشارات کردستان، )الدین شمس قریشی  نامۀ سیّد بهاء لازم به ذکر است معراج

 .چاپ شده است نیز( 1333، سقز محمّدیانتشارات ) سلام حیدریعبدال
  
 
 هاو راعران کُردو لنربی مامه معراج. 3. 3

پیـامبر در راه رفـتن بـه : هی مناطق کُردنشین جنوبی نیز داستانی مطرح شـده اسـت کـهدر ادبیات شفا
خواهد، پیامبر نیز برای عبور نگینی بـه بندد و از او باج میکند که راه را بر او میمعراج، به شیری برخورد می

گـذرد و آید و میسوار میبیند که های مختلف میرا در مکان (ع)در معراج علی . گذرد دهد و از او میاو می
که پیامبر قصد خوردن طعام دارد، بر سفره، شیربرنج و سیبی هست و دستی از پشت  هنگامی. شودغیب می
-دارد، چند قطره بـر روی او ریختـه مـی آن دست که از شیر برنج برمی. شوداکل پیامبر میآید و همپرده می

گردد و شرح ماجرا را بـرای  که برمی هنگامی( ص)پیامبر . ددهنیمی از سیب را به او می( ص)شود و پیامبر 
دهـد و نصـف سـیب را نیـز نگین را به او می( ع)کند، علی گیر می دارد و سخن از شیر باجبیان می (ع)علی
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شیربرنج را نیز بـر روی ( ص)پیامبر . شودروی آن نیم دیگر که پیامبر با خود آورده گذاشته و سیب کامل می
بـوده ( ع)غذا شده، دست علـی شود آن دست که از پشت پرده با او همبیند و متوجّه میمی( ع)دست علی 

 .است
که پیر شرفشاه دولایی بـه اند؛ چنانها نیز برخی از شاعران به این داستان اشاراتی کردهدر سایر قومیّت

 :زبان گیلکی سروده است

 لوح نبو، قلم نبو، می دلبـر علـی بـو
ــراج ر ــدِ مع ــومحمّ ــی ب ــبب عل ــتن س  ف

 

 عرش نبو، فرش نبو، می دلبر علی بـو
 شــیر جنــاب محمّــد راه گیفــتن علــی بــو

  (36: 1321محیط طباطبایی،)          

law nabū qalam nabū mī delbar ’alī  bū / ’arš nabū farš nabū mī delbar ’a lī bū. 
mohammad-e- me’rāj raftan sabab ’alī  bū / šīr jenāb-e- mohammad rāh gīftan 

’alī bū. 
./ لوح و قلم نبود، دلبر و دوست من علی بود؛ عرش و فرش نبود، دلبر من علی بود[ که آنگاه] :ترل ه

 .بود( ع)گرفت، علی  (ص)شیری که راه بر محمد / بود (ع)به معراج، علی  (ص)سبب رفتن محمّد 
که در  های دینی مشاهده کرد؛ چنانرا در حماسه (ص)توان داستان معراج پیامبر  در ادب فارسی نیز می  

ملابمانعلی راجی کرمانی به داسـتان معـراج پیـامبر  حملۀ حیدریباذل مشهدی و همچنین  حملۀ حیدری
 :دانسته است (ص)را در معراج همراه و همدم پیامبر  (ع)باذل، علی . اشاره شده است

ــــا ــــت راوی آل عب ــــین گف  چن
ــا ــلاک پ ــطح اف ــر س ــت ب ــی داش  نب

 پــیش نظــر گشــته رفــع حجــاب ز
 به هر جـا شـد و آنچـه گفـت و شـنید

 

 کـه در قـول او نیسـت یکسـر خطــا
ـــرا ـــحن س ـــه ص ـــا ب ـــی در تماش  عل
ـــاب ـــا آن جن ـــیر ب ـــود در س ـــی ب  عل
ــــنید ــــد و ش ــــزد او را بدی ــــی ن  عل

ـــهدی،)                     ـــاذل مش : 1336ب
21)  

 :استسروده  -خطاب به سلمان (ص)از زبان پیامبر  -و ملّابمانعلی
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 :و نیز 

 
هرروی این داستان در ادبیات کُردی و بخصوص در میان شاعران شیعی مورد توجّه قرار گرفته اسـت  به

جایی که نگارندگان از کُردی جنوبی سخن به میـان از آن. گذردهایی از آن ازنظر میکه در این جستار نمونه
را در ادبیات کُردی ( ص)د، سپس بازتاب معراج پیامبر دهناند، ابتدا پیرامون آن اطلاعاتی به دست می آورده

 .نمایندجنوبی بررسی می
 

 کُردو لنربی .2
کرمانجی جنوبی -2کرمانجی شمالی  -1: توان زبان کُردی را به چهار گروه تقسیم کردطور کلّی می به

 .کُردی جنوبی -1زازا  -اورامی -3( سورانی)
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های آمیختـه ی، کُردی کرمانشاهی، فیلی و نیز گویشهای کلهری، لککُردی جنوبی نیز شامل گویش
میان کُردی کرمانشـاهی . باشدمی( همچون گویش خاص مردم صحنه و سنقر)از دو گویش لکی و کلهری 

توان گفت که کُردی کرمانشاهی از لکی نیز متـأثر ها است و میو کلهری تفاوت تنها در تلفظ برخی از واژه
 رضرا اران ارکروا ی ديروان لاممدر مقدّمـۀ  ظاهر سرارايی (.33: 1331ی، حسینی آبباریک.رک)شده است 

هـایی از اسـتان هـای کرمانشـاه، ایـلام، بخـشکُردی جنوبی در اسـتان»: نویسد پیرامون کُردی جنوبی می
هـایی از کشـور و بخـش( نشین لرستاننواحی لک)، بخش بزرگی از استان لرستان (بیجار و قروه)کردستان 

رایـج اسـت و ( نشـین عـراقهـای شـیعهی، خانقین و شمار زیادی از اهالی بغداد و دیگر شـهرمندل)عراق 
 (.3: 1386ارکوازی، )«کنندها نفر بدان تکلّم می میلیون
 

ات کُردو لنربی( ص)بازتاب معراج پيامبر  .1  د  ادبي 
های که در سرودهاست؛ چنان( ص)مایۀ رایج در ادبیّات کُردی، اشاره به معراج پیامبر یکی از درون
های آن را مشاهده کرد که در ادامه چند نمونه گونه نمونهصورت تلمیح توان حداقل بهبیشتر شاعران می

  :گذردازنظر می
 

يشان .1-1  ملا  پر
ملّا ابوالقاسم معروف به ملّاپریشان از شعرا و علمای اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری بوده 

جای نمانده است و همین امر سبب شده که برخی از  ی او چندان اطلاعاتی بهپیرامون دقایق زندگ. است
)  و برخی دیگر چنان شادروان اسفندیار غضنفری، اهل دلفانِ لرستان بدانند« دینوری»پژوهشگران وی را 

اش بر گویش کرده و چارچوب زبان شعریمُلّا پریشان به گویش لکی تکلّم می .(چ: 1362ملّاپریشان، 
انی یعنی همان گویش معیار ادبی سرایندگان کُردزبان استوار است؛ البته بسامد بالای واژگان گویش گور

از سوی دیگر واژگان . های او شده است نیز سبب آمیختگی این دو گویش در سروده -لکی -تکلّم شاعر
و دچار پیچیدگی و ویژه عربی سبب شده که شعر ملّا، از سادگی و روانی فاصله گرفته دخیل فارسی و به

 .(13: 1331حسینی آبباریکی، ) تعقید شود
زبان اشعری، او ملّا را، کوجدل او با ملّای تر که در بحثمُلّا جای تردید نیست؛ چنان« کُرد بودن»در        

 :کندخطاب می« گو کُردی دروغ»

 
harčan māwerdem dalīl ža qurān / mawāt yālāndar kord yoxdor īmān. 

 .گو کُرد ایمان ندارد دروغ: گفتآوردم، در جواب میهرچه برای او دلیل از قرآن می: ترجمه
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 (:ص)های اوست دربارۀ معراج پیامبر از سروده

 

 
ža sarāy om hānī doŕŕat-ol- bayzā / xorūj kard wa ʼarš laylat-ol- asrā. 
čī wa lā makān sayed-e- ’arab / dardam kard xal’-e- na’layn ža adab. 
šenaft yā ahmad makan na’laynet / ya’nī fātemaw ’alī-o- sabtīnet. 
gard-e- na’laynet zaynatan wa ’arš / bār tā xālī bū rūh ža jesm-o- farš. 

pāyay bandegī wa jāeī nīšān / lam yatmashonna ens-o- wa lā jān. 

la qāb-e- qawsīn weyard awadnā / na zamān ma’lūm na makān paydā. 
wa gām-e- awaĺ māt bī jebraīl / čūn janbay past bī wāman ža dalīl. 
waqt-e- takalom ’aqĺ-e- kol wa daq / āwāz haydar sama’ kard ža haq. 
wāt sawt-e- haydar mašnawem jalī / haq wāt men māčem wa sawt-e- ’alī. 
berenj xod dānay qol howallāh dāšt / toxm-e- tawhīdeš la mazra’ deĺ kāšt. 
šīr ta’bīr wa ’elm qūt-e- rūh basa / ma’nī šīrberenj šenaftī yasa! 

. از خانۀ ام هانی به عرش عروج کرد« لیلة الاسرا»در  -که درة البیضاست -(ص)پیامبر اکرم  :ترل ه
نعلین خود را در ! ندا آمد که ای احمد. نعلین خود را درآوردسیّد عرب به لامکان قدم نهاده و از روی ادب 

آید؛ قدم حساب می گرد نعلین تو برای عرش زینت به. و سبطینت را( ع)و علی ( س)نیاور؛ یعنی فاطمه 
که ]جایی رساند  پایۀ بندگی را به( ص)پیامبر . رخت بندد( جسم و فرش)= بگذار تا روح از ممکنات 

از قاب قوسین نیز . آمده است« لم یَطمثهُنَ انسٌ وَ لا جان»آیۀ [ هاکه دربارۀ آن مکان فرشتگانی بود
در گام نخست جبرئیل . که نه زمان هویدا بود و نه مکان معنا داشت رسید؛ درحالی« او ادنی»گذشت و به 



  13   های کُردی جنوبی در سروده (ص)در معراج پیامبر (ع)رسی جایگاه علیبر

 

( ع)آواز علی که با عقل کلّ هم صحبت شد، ندای حق با  هنگامی! اش بیش از این نبودبازماند، چون مایه
آری این منم که با : شنوم؛ حق فرمودرا می( ع)که من صدای علی : پیامبر عرض کرد. رسیدبه گوش می
با ( ص)داشت؛ بنابراین پیامبر « قل هوالله»برنج، خود دانه و مایۀ . گویمبا تو سخن می( ع)صدای علی 

ت روح شده است؛ پس معنی آن شیر نیز تعبیر به قو. خوردن آن، تخم توحید حق را در دل کاشت
 .این است که بیان شد -که پیامبر تناول نمود -ایشیربرنجی را که شنیده

 
 راهر  کاکاومد .1-3

. آیدحساب می مسلک قرن دوازده و اوایل قرن سیزده هجري به شاهرخ کاکاوند از شاعران عارف
در باور . درود حیات گفته استجا نیز بشاهرخ تا آخر عمر خود در جلالوند کرمانشاه زیست و در همان

که آوازۀ شهرت و گیرایي مردم کرمانشاه، شاهرخ کاکاوند داراي کشف و کراماتي نیز بوده است، ازجمله این
شتابد و کاکاوند، نادر را به فتح و پیروزي و البته رسد که نادر قلي افشار به دیدار او مینفس وي تا جایي مي
 .(مقدّمه: تا ند، بیکاکاو) دهدپادشاهي بشارت مي

اي اثر دیگر اوست که ترجمه ضحاك و کاوۀ آهنگرهای آیینی که از وی بازمانده، منظومۀ غیراز سروده به      
ابوالقاسم فردوسي است که با توجّه به محـیط زنـدگي شـاعر و خصوصـیات  شاهنامۀهایي از آزاد از بخش
 :های او دربارۀ معراج استاز سروده. درآمده است - هرچند کوتاه -ايصورت شبه شاهنامه زباني او، به

 
kī rāy me’rāj gert bī wa šēr-e- nař / bāj wa rasūĺ sand nemānā honar. 

( ص)چه کسی بود که راه معراج را گرفته و تبدیل به شیر نری شد؟ چه کسی بود که از رسول  :ترل ه
 !باج ستاند و از خود هنر نمایان کرد؟

 
 ان ا کرازو ضاخغلام .1-2

، از توابـع «چـوار»جـزوی از « سـرچفته»رضا خان ارکوازی در اواخر قـرن دوازدهـم هجـری در غلام
ای نسـبتاً مرفـه و باسـواد شاعر در محیط عشایری در خانواده. شهرستان ایلام، چشم به جهان گشوده است

را در نزد پدر و دیگـر ملاهـای  ای مواد درسی معمول آن عصریافته و خط و سواد، قرائت قرآن و پاره پرورش
رضا خان بـه ریاسـت ، غلام[از آثار شاعر]«نامه مناجات»ها پیش از سرودن سال. زادگاه خود آموخته است

پس از مدّتی، دوستی . ارتباط نزدیک داشته است( خان حسن)= ودستگاه والی  ایل خود مشغول بوده و با دم
افکنـد و رضا خان را به زندان می خان، غلام حسن. شود بدل میو همکاری والی و شاعر به دشمنی و عناد م

باور عامّه بر آن است که بر اثر توسل و الحاح و ابرام شـاعر، کرامـت شـاه . کنداو را با غل و زنجیر مقید می
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شاعر پس از رهایی از زندان، به . دهداش میگسلد و از زندان رهایی وپایش می ولایت، زنجیرها را از دست
وچهار بنـد کـه در  بیسـت)« نامه مناجات»از او آثاری چون . کندگریزد و در غربت نیز وفات میربت میغ

و ( غربـت)= « شـعر خریـوی»، (در رثای فرزند جوانش احمـدخان)« یالباوه»، (زندان سروده شده است
هـای اوسـت از سـروده (.32-21: 1386ارکـوازی،. رک)جای مانـده اسـت  اشعار تغزلی منسوب به او به

 (:ص)پیرامون معراج پیامبر 

 
aw das-e- kī bī na rāgay me’rāj / ža rasūĺ sandeš angoštar wa bāj. 
aw das-e- kī bī na tūy pardawa / nīmī sīb ža xān bašeš bardawa? 
kī tanāweĺ kard xān-e- rezwānī / čanē mehamad dūst-e- rabānī? 

انگشتر به باج ستاند، دست که بود؟ آن دست ( ص)ه معراج از رسول اکرم آن دست که در را :ترل ه    
که بود که از درون پردۀ غیب ظاهر شد و نیمی از سیب را از خوان بهشتی برد؛ چه کسی از از آن خوان 

 رضوانی همراه پیامبر تناول کرد؟
 :و نیز از اوست

 
kī ža payqambar negīn san wa bāj / kī tāj-e- gawhar baxša wa mohtāj? 

که  -چه کسی در را معراج، از پیامبر باج ستاند و که بود به گدای مسکین انگشتری خود را :ترل ه       
 در حین نماز و رکوع بخشید؟ -به منزلۀ تاجی مرصع بود

 
yā asadollā bājgīr-e- me’rāj / arz-e- ājezīm wa ton ehtīyāj. 

کنم، زیرا به تو سخت ام را به تو عرضه میر راه معراج، شرح عاجزیای شیرخدا، باجگی :ترل ه      
 .نیازمندم

 
hay šēr-e- qořān rāgay me’rāj hay / hay setānanday negīn wa bāj hay. 

 [.مددی برسان]ای شیر غرّندۀ راه معراج که نگین و باج از پیامبر ستاندی،  :ترل ه     
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 ملا  عرضعلی اياهپرش .1-1
جـا  پوش الشتر در دزفول متولّد شده و علـوم مقـدّماتی را همان ی بن گرگعلی از طایفۀ سیاهملّاعوضعل

ملّا عوضعلی برادر ملّاحقعلـی . آموخت، سپس با خانواده به لرستان مهاجرت کرد و در الشتر سکنی گزید
پیرامـون الـدین صـالحی  محی. هایی شورانگیزی به گورانی سروده اسـتدست بوده و سروده شاعری چیره

این دو برادر ادیـب و دانشـمند در نیمـۀ دوم قـرن سـیزده »: ملّاحقعلی و برادرش ملّاعوضعلی نوشته است
هجـری  1311حـدود سـال . انـدقمری، مخصوصاً اواخر این قرن در اوج عظمت شـهرت شـاعری بـوده

 1313سـال ملّاحقعلی فوت کرده و سه سال بعد یعنـی  -هجری 1311در برخی روایات در سال  -قمری
 :های اوستازجمله سروده ؛(331: 1331صالحی،)«گویدهجری ملّاعوضعلی نیز زندگی را بدرود می

 
me’rāj kardawa / šawē ke ahmad me’rāj kardawaw, 

ehzāreš kardan yaktāy fardawa / kī bī negīneš wa bāj bardawa?! 
kī hām akĺeš bī ža rūy pardawa / nesf-e- sēf wa kī aw separdawa? 
parī hosayneš aw āwerdawa / ža fayzeš sahāb safā kardawa. 
daxīlan na jawf jennatem jā kar / beras wa hānām tā ruž-e- mahšar. 

حق او را فراخواند، چه کسی بود که از او رهسپار معراج شد و حضرت (ص)شبی که احمد  :ترل ه     
سفره او شد از پشت پرده؟ آن نصف سیب را پیامبر به چه کسی سپرد؟ و هم نگین به باج ستاند؟ چه کسی

دخیل و التجا به تو که مرا در ! بازآورد؟ از فیض که بود که ابرها پربار شدند؟ (ع)نصف دیگر را برای حسین 
 !میان بهشتیان جای دهی و تا روز محشر فریادرس من باشی

 
دصالح ماهيدرتی .1-7 د مح    اي 

از توابع ]هجری قمری در ماهیدشت  1212در سال « شاهعلیحیران»لح معروف به سیّد محمّدصا
در عنفوان جوانی ترک . جا نیز به کسب علم پرداخت چشم به جهان گشود و در همان[ شهرستان کرمانشاه
دهد و با حاج شاه میجا دست ارادت به منورعلیدر آن. شودکند و روانۀ شیراز میاقوام و عشایر می

شاه واگذار می شاه، تربیت و تکمیل او را به عبدالعلیمنورعلی. شودشاه نیز آشنا می حمّدحسن عبدالعلیم
جا به ریاضت شود و مدّتی در آنشاه به کاشان، او نیز به دنبالش روانه مینماید؛ پس از رجعت عبدالعلی
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: 1368ماهیدشتی، . رک)شود مشغول میگردد و به ارشاد مردم پس از چندی به کرمانشاه باز می. پردازدمی
 :از اوست(. شاه ذیل حیران علی: 1381صفی زاده، : ک.ب و نیز ر

 
čūn ke aw šawa šaw-e- me’rāj bī / zamīn čī wa farq āsemān tāj bī, 
šawē bī aw šaw zīnat dā wa ’arš / ’arš parī zamīn aw šaw bī wa farš, 
ālī mīzebān la pešt-e- parda / mahamad sedāš mašnaft bē perda. 

از زمـین خـاکی رفتـه و بـر آسـمان و ( ص)جایی که آن شب، شب معراج بود، پیـامبر از آن: ترل ه
به عرش زینت بخشید و عرش برای او گویی فرشی بیش ( ص)آن شب، شبی بود که احمد . افلاک تاج شد

 .شنیدپرده و به روشنی میدای او را بیص( ص)در پشت پرده میزبان بود و محمد ( ع)علی ! نبود
 

 (دبير)مقی ززادو علی .1-6
از ایل کلهر و از منشیان دستگاه امیراعظم رئیس ایل کلهر و عباس قبادیان « دبیر»نقی آزادی معروف به علی

از شـعرا و ادبـای . نموده استآباد انجام وظیفه میامیرمخصوص بوده و مدتّی در سمت بخشداری هارون
کرده است؛ تخلص می« واله»صر خود بوده که در نظم فارسی و کُردی یدّ طولایی داشته و در شعر نامی ع

دبیـر  (.213: 1381سـلطانی، . رک)آبادغرب بدرود حیات گفت خورشیدی در اسلام 1223وی در سال 
 :سروده است( ص)دربارۀ معراج پیامبر 
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to har aw kasī haq madhet wānā / na rāgay me’rāj ahmad nazānā, 
wa wa jebraīl ay payk-e- dānā / čand waxtan nay čarx šahparet šānā, 
ī oštorāna way qatārawa / way kūhān-e- nūr sandoq bārawa, 
wa kū mān mačen? wa kām šārawa / bārešān čīšan lēm mašārawa! 
jebrayl wa jawāb wāt wa payqambar / setāray hanan nay čarx-e- axzar, 
har sī hezār sāĺ na dawr-e- qamar / yakbār ža mašreq sar mārū wa bar, 
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men sī haezār bār aw setāray nūr / royat kardanem way layl-e- dayjūr, 
ī oštorāna har hān wa ’obūr / na aw domašān pēm nawya zehūr. 
hüč nemazānem bārešan čīša / kī sārebānaw kī jelawkīša?! 
ahmad ža jawāb jebraīl amīn / parī sajday ’arš rū maĺā zamīn. 
’arz kard yā dānāy rabb-el-āĺamīn / men wa amr-e- to āmām wa zamīn. 
tā dark-e- asrār nahānī bekam / tā kašf-e- remūz ma’ānī bakam. 
tā kasb-e- taklīf ensānī bakam / tā fahm-e- ahkām qorānī bakam. 
tā rāz-e- magū pay men ezhār kay / āgām ža asrār oštor wa bār kay. 
čūnkē nāzrawāy dargāy dāwar bī / ža bāten xatāb wa payqambar bī, 
mamūr wa taftīš bar-e- oštar bī / har čand bāz makard tamām daftar bī, 
tamām xat-e- zāt jān āfarīn bī / tamām až waraq gawarāgīn bī, 
tamām hal atāw am-o- yāsīn bī / tamām vasf-e- šān zarqām-e- dīn bī. 
ahmad hayrān man žaw kašf-e rāza / šokrāna haq kard wa bī andāza. 
ža nū nedā hāt waw sarferāza / to šahr-e- ’elmī ’alī darwāza. 
to pešt-e- dīnī ’alī peštetan / to haq wa meštī ’alī meštetan. 
na rūž-e- azaĺ har do yak nūrīn / har dotān mamūr wa yak dastūrīn. 
sāheb sar-o- das jodā haydara / na rāy razāy haq fadā haydara. 
to šēr-e- bājgīr rāgay me’rājī / to ham tājbaxši ham sāheb tājī. 
naqī har wa to deĺbastegīšan / wa har do donyā wārastegīšan. 

کـاملًا بـا امـور  (ص) در راه معراج، احمد. کسی هستی که حق مدح تو را گفت تو آن! (ع)ای علی :ترل ه     
چـرخ حضـور داری،  تو زمان زیادی است که در ایـن! ای هاتف دانا: آشنایی نداشت، پس به جبرئیل گفت

روند؟ برایم بازگو که بار ایـن شت دارند، از کجا آمده و به کجا میهایی از نور بر پاین شترهایی که صندوق
-هزار سال یـکای بر این چرخ اخضر وجود دارد که هر سیستاره! ای پیامبر: شترها چیست؟ جبرئیل گفت

ام و ایـن هزار مرتبه آن ستاره را در شـب دیجـور مشـاهده کـردهآورد و من تاکنون سی بار از مشرق سر برمی
هـا چیسـت و چـه دانم بـار آنمن نیز نمی. خبرمها هم بیهمچنان در آمد و شد هستند و از عقبۀ آنشترها 

بـا شـنیدن سـخنان جبرئیـل و در مقابـل عظمـت  (ص)پیـامبر ! ها و چه کسی جلودار استکسی ساربان آن
از زمین به اینجـا  من به فرمان تو! ای خداوند عالمیان که داناترینی: خداوند سر به سجده نهاد و عرض کرد

ام تا اسرار غایی خداوندیّت را درک نمایم و رموز معانی را دریابم و کسب تکلیف انسانی کـرده و بطـن آمده
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قرآن را بیاموزم؛ باشد که اکنون راز مگو را بر من آشکار نمایی و راز این اشتران و بارهایشان را بـرایم هویـدا 
مأمور بازرسی بـار شـتران : وای درگاه خداوندی بود، از باطن ندا آمدناز ر (ص)جایی که پیامبر از آن. سازی

تمـام . آفرین و تمام صـفحات گـوهرآگین بـودکرد تمامی دفتر بود، همگی به خط جانشود؛ هرچه باز می
از این ( ص)احمد . ، آن ضرغام دین بود(ع)و همه در مدح و ثنای علی « هل اتی، عمَ و یاسین»دفاتر سخن از 

ای پیمبر تـو شـهر علمـی و : در این هنگام باز ندا درآمد. اندازه خداوند را ستایش نمودحیران شده و بیراز 
 (ع)وپناه تـو؛ تـو حـق در مشـت داری و علـی  پشت (ع)ی آن؛ تو پشت و حامی دینی و علی دروازه (ع)علی 

در روز ازل تو و علی . داردنسبت به سایر موجودات قدیم بوده و بر قضا و قدر احاطه  (ع)علی! مشت توست
حیدر صاحب دست و سر است و اوست . ایداید و بر یک دستور واحد مأمور گشتهاز یک نور خلق شده (ع)

-گیر راه معراجـی و هـم تـاج مـیتو باج (ع) ای علی. کف است به که در راه رضای خداوندی قربانی و جان

صورت در دو دنیـا رهـا و وارسـته  تگی دارد و بدینبستنها به تو دل« نقی»! بخشی و هم صاحب تاج هستی
 !است

 
دقاام صفربخش .1-7  مح  

خورشیدی در شهر قروه متولّد شـد و قـرآن،  1238محمّدقاسم صفربخش فرزند صفرعلی گردانی در سال 
او مدّتی در روستاهای قروه به تدریس پرداخـت، . خوبی در شهر خود فرا گرفت حافظ و دروس مکتب را به

صفربخش چندی در حوزۀ نظـام وظیفـۀ . ازدواج کرد و به شهر صحنه مهاجرت نمود 1321ل سپس در سا
استان کرمانشاهان و مدّتی نیز در دفتر استانداری مشغول خدمت بود و پس از آن از خـدمت دولـت کنـاره

. تداری و تعلیم فرزندان روستا همت گماشـ گیری کرد و در روستاهای محرومِ توابع صحنه به شغل مکتب
. جای مانده است صفربخش در خطاطی و نقاشی مهارت خاصی داشته و از او اشعاری به گویش گورانی به

آفرین تسـلیم کـرد و  خورشیدی در روستای دهلق از توابع شهرستان صحنه جان به جان 1313وی در سال 
 (.23: 1338گجری، .رک)جا به خاک سپرده شد  در همان

 :ای داردبه معراج نیز اشاره( ع)علی  محمّدقاسم صفربخش، ضمن منقبت

 
ay bājgīr-e- rāy ahmad na me’rāj / mastānāy negīn ža ahmad wa bāj. 
dīn-e- mahamad to kardī rawāj / ay daryāy vejūd hanem ehtīyāj. 

ین نگین به باج ستاندی، د( ص)گیر راه معراج هستی و از احمد که باج([ ع)ای علی ] :ترل ه      
 .ای دریای وجود من به تو نیازمندم! را تو رواج کردی( ص)محمّد 
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د اميدوولی .1-8  مح  
از توابع « کارزان»خورشیدی در روستای  1311محمّد امیدی کارزانی فرزند عظیم در سال ولی

نشینی آلایش ایلاتی و کوچوی در میان زندگی بی. شهرستان شیروان چرداولِ ایلام چشم به جهان گشود
با دخترعموی خود ازدواج کرد که حاصل این زندگی مشترک، دو پسر و دو  1326شو و نما یافت و در سال ن

آباد به کشاورزی مشغول خانغرب مهاجرت کرد و در روستای علیبه گیلان 1336وی در سال . دختر است
 18کار گردید؛ و بعد از ای مشغول به برای یافتن کار به تهران رفت و در کارخانه 1312شد، سپس در سال 

دار  12/11/1386ها دوری از زادگاه در تاریخ امیدی پس از سال. بازنشسته شد 1331سال خدمت در سال 
 (.3: 1383امیدی، : کر)فانی را وداع گفت و در آرامستان بهشت رضای ایلام به خاک سپرده شد 

م کُرد، بر آن بوده است که در شب معراج، محمّد امیدی نیز تحت تأثیر روایت شاعران متقدّ ولی        
 :چنان شیری راه را پیامبر بسته و از او نگینی باج گرفته است( ع)علی 

 و معراج بر اق اررا دو رهپه
 

 قرا دگير راو زولفرهو رير باجئه
 (21: 1287اميدو،)                        

pay šaw-e- me’rāj borāq sowāred / aw šēr-e- bājgīr šāy zoĺfaqāred. 
که ( ع)به حقّ آن شب معراج که پیامبر بر براق نشست و به حقّ شاه ذوالفقار، علی [ خدایا: ]ترجمه

 .در هیبت شیر باج گرفت
 :و نیز

 ارينی و  براج وينه و ماين مرهگه
 

 و معرررراجو ررررهمي امررردا د  لررره
 (71: ه ان)                                  

garwēnaw negīn masīnī wa bāj / mēmāndārda law šaw-e- me’rāj. 
 .دار و میزبان تو بودستاند، در شب معراج مهمانکه گردنبند و نگین را به باج میآن: ترجمه

 
 گيرومتيجه .7

توجّه ( ص)که ازنظر گذشت، شاعران کُرد شیعی در حوزۀ جنوبی پیوسته به معراج پیامبر چنانهم
و شیری که نگین از پیامبر باج ستانده سخن ( ع)ای شاعران کُرد، معمولًا از علی هدر سروده. اندداشته

با ( ع)در برخی از اشعار نیز چون سرودۀ ملّاپریشان، خداوند در معراج با صوت و آواز علی . رفته است
ه در باور کنکتۀ دیگر این. دارد( ع)گوید که باز نشان از مقام و جایگاه حضرت امیر سخن می( ص)پیامبر 

. و رستم دستان زبانزد خاص و عام است( ع)عامّه مردم کُرد جنوبی، این داستان و نیز داستان برخورد علی 
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حملۀ باذل مشهدی و  حملۀ حیدریویژه به -های دینی فارسی بدون تردید شاعران متأخر کُرد با حماسه
 .اندها بهره بردهز آنهای خود او در سروده آشنایی داشته -ملّابمانعلی راجی حیدری
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